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»هگليمسئله«اي بر همقدم
محمدمهدي اردبیلی

آوردن مسائل متعددي وجود دارد که گردهممنفرد، بلکه يمسئلههگل نه یک يهپیش از هر چیز باید خاطرنشان کرد که در فلسف
ترسیم سایر ساختن یکی از این مسائل و ه بسا ناممکن است. همچنین برجستهآنها حول نام یا مفهومی واحد کاري دشوار و چ

توان در این مجال به عنوان مسائل حول آن، تا حدي بستگی به پروبلماتیک خود مفسر و نقطه نظر او دارد. به هر ترتیب، آنچه می
توان به طرح آن و نه حل کم کلیدي براي ورود به مسائل مختلف هگل معرفی کرد و تنها در این فرصت میاصلی، یا دستيمسئله

است. » کنندهآشتیِ نفی«،تر)، یا به بیان سادهsublation(»رفع«آن پرداخت، 

خصلتی مهربانانه یا ایجابی باشد. اما در هگل داستان يهکنندشاید تداعی» آشتی«صطلاح هگل نهایتاً به دنبال آشتی است. خود ا
دو طرف دعوا، بلکه تنها از طریق نفی رادیکال يهبه کلی برعکس است. آشتی در هگل نه با نوعی کدخدامنشی یا گرفتن حد میان

باید با تیغ تیز نفی دیالکتیکی تز) بر خطا هستند و (همان به اصطلاح تز و آنتیمسئلهشود. هر دو طرف یک میسر میهر دو طرف 
ان نقد شوند. اما از سوي دیگر، بنا نیست هگل راه سومی از بیرون عرضه کند، بلکه حقیقت تنها از طریق نفی خود طرفین یا هم

چار خود، ديهها و عقاید تاریخ بشر، به نوبداند. به نظر هگل تمام اندیشههرکدام می» جانبگییک«شود که هگل چیزي آشکار می
مهم دیگر این است که هر کدام از طرفین دعوا، در يهجانبگی را نفی کرد، اما نکتاند. در نتیجه باید این یک»جانبگییک«نوعی 

نفی «این فرآیند توسط هگل ندارد.موضعی پلورالیستیاتخاذ کنند. این البته ربطی بها نمایندگی میعین حال بخشی از حقیقت ر
آفهبونگ در زبان آلمانی ) مشاهده کرد.aufhebungتوان در خود اصطلاح آلمانی آفهبونگ (هترین نحو میرا به ب» در عین حفظ

دادن. به این معنا کردن و نجاتاختن و نابودکردن، و دیگري محافظتواجد دو معناي مختلف و به ظاهر متضاد است، یکی براند
جدا از هم، بلکه در بطن همدیگر قرار دارند و یکی از تعارضات دیگري پدید ، که البته عملاً نهمسئلههگل در عین نفی هر دو طرف 

نهفته در پس دعاوي کاذب و جزمیِ هرکدام را کشف و رستگار کند. در نتیجه، هگل به يهجانبکوشد تا حقیقت یکآمده است، می
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دار حقیقت کننده به تمام نهادهاي داعیهدانه و نفیاي نقاداند؛ بهترین راه دفاع از حقیقت حملهاصطلاح، بهترین دفاع را حمله می
تاریخ اندیشه.است؛ یعنی نفی دیالکتیکیِ کل 

اي در تاریخ فلسفه مسئلهوان به تعبیر بیزر ادعا کرد که هیچ تپردازد بسیار فراگیرند و میمسائلی که هگل به آنها میبه طور کلی، 
یا آفهبونگ را در » رفع«توان همین روش هگلیِ نکرده باشد. بنابراین، هرچند میوجود ندارد که هگل نسبت به آن اتخاذ موضع 

هاي مختلفی، از جمله منطق (منطق دیالکتیکی در برابر منطق دوحدي کلاسیک)، دین (ظهور نوعی الهیات پویشی)، اخلاق حوزه
)ethics در برابرmoralityو ...، نیز مورد بررسی قرار داد، اما 1یک کوانتوم) و حتی اقتصاد و فیزیک (هگل در مقام پیشگوي فیز (

به صورت » کنندهآشتیِ نفی«هگل، یعنی يمسئلهد تا حاضر و مجال آن، در ادامه، تلاش خواهد شيهبه دلیل رسالت مقدم
وار، تنها در دو ساحت مشخص (متافیزیک و سیاست) مورد اشاره قرار گیرد.نمونه

ساحت متافیزیک
کلیدي اشاره کرد که هگل در آنها در عین نفیِ هر دو طرف به دنبال نوعی آشتی يمسئلهبه چند توانک میدر ساحت متافیزی

عنوان » امکان معرفت و معیار حقیقتيمسئله«و » سوژه با جهانيهرابط«توان است که دو نمونه از مهمترینِ این مسائل را می
سوژه با جهان حاکم بود و هنوز نیز هم در ساحت فلسفی و هم در يهرابطها بردانیم نگاه رئالیستی قرنکرد. همانگونه که می

يهیابیم، مطلقاً مستقل از سوژه است. اگر هیچ سوژساحت عقل عرفی دست بالا را دارد. بنابر این نگاه، ابژه با تمام آنچه از آن درمی
همین شکل، رنگ، حجم، بو و طعم مستقلاً وجود هم یک شیء (براي مثال این گل سرخ) با اي وجود نداشته باشد، بازانسانی

دهد، چیزي نیست جز دریافت کیفیات و صفات شیء. این رویکرد به مرور در قرن هفدهم خواهد داشت. تمام آنچه سوژه انجام می
و از و هجدهم به چالش کشیده شد. شاید برخلاف تصورات، نخستین فیلسوف مدرنی که این رویکرد را تاحدي زیر سوال برد

آلیسم مدرن دانست، جان لاك بود. لاك با تفکیک کیفیات اولیه از کیفیات ثانویه نشان توان وي را بنیانگذار ایدههمین منظر می
یابیم مستقلاً در خود شیء وجود ندارد، بلکه برخی کیفیات مانند رنگ، بو، طعم و غیره، آنچه که ما از شیء درمی» تمام«داد که 

اي اند. در نتیجه سوژه از حالت پذیرندگی محض خارج شده و به سوژهاند و به تعبیري، محصول مشترك سوژه و ابژهکیفیات ثانویه
یک ذهن ي وجود او دربارهيه(البته منهاي ایدبینیم میاوج یا افراطی این رویکرد را در بارکلی يهشود. نقطنسبتاً فعال بدل می

که به کلی جهان مادي مستقل از نوع غیرمادي آن)رئالیستی، منتها از يهبه قعر ابژکتیویترفتی است جا حاضر که پسفراگیرِ همه
عوا که هگل و در این خصوص، نیست. به هر حال دو طرف د» شدنوجود چیزي جز ادراك«کند که م میذهن را رد کرده و اعلا

دهد که حقیقت، اطی است. هگل با نفی هر دو طرف نشان میآلیسم افراو کانت، با آنها سر نبرد دارند رئالیسم کلاسیک و ایدهسلف
به مثابه رفع دیالکتیکی هر دو سوي سوبژکتیویسم و » روح«مستقل، بلکه در يهبه تنهایی، نه در ذهن محض و نه در ابژ

ض نسبت به ابژه یا جانبه وجود دارد و در نتیجه در عین حفظ نوعی عینیت یا ابژکتیویته، آن را از استقلال محابژکتیویسمِ یک
یا » نومن«هاي رئالیسم کلاسیک نزد کانت، یعنی همان مفهوم ماندهاینجاست که هگل حتی پسکند. سوژه خارج می

کند که ذاتاً بیناسوبژکتیو است و در ساحت تاریخ و فرهنگ تحقق اي روحانی را مطرح مینفسه، را رفع کرده و ابژکتیویتهشیءفی
یابد.می

دهد. وي در هگل و فیزیک کوانتوم اختصاص میيهاسلاوي ژیژك مراجعه کرد که بحثی مفصل را به نسبت فلسفتوان به کتاب اخیر در این خصوص می1
).Zizek, 2012,  p. ix» (فیزیک کوانتوم یاري برسانديهشناسانتواند به توضیح نتایج هستیارجاع به هگل می«ند که کخود ادعا میيهمقدم
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است. کانت کوشید تا با » امکان معرفت«يمسئلهعدي که پیش از هگل فکر کانت را به خود مشغول کرده بود، بيمسئلهاما 
یت محتوم، از و به جاي آغازیدن از جهان بیرونی و در افتادن در شکاکیدارها از شبهات هیوم خلاصی یابدگذاشتن سوژه در پس پد

اند به نوعی معرفت قطعی نسبت به جهان پدیدارها دست بودن، پیشینیین تألیفیتکیه بر اموري که در عو باذهن انسان آغاز کند
رود و هر دو سو را گرایی قرن هفدهم فراتر میعقلگرایی/تجربهيهاو از دوگانيهنظر است و به واسطیابد. هگل تا اینجا با کانت هم

و امکان وجود چیزي جهانی کانتی-دوآلیسمِ دوسازد، ناخرسندي هگل ازکند. اما آنچه هگل را از کانت جدا میرفع می
يهتابد و با نفی ایدنفسه است. هگل حتی همین اندك ناشناختگی را نیز برنمییا شیء فی» نومن«تحت عنوان ناپذیرشناخت

نیوتنی) یافته و برآمده از فیزیک يهتر نگاه عقلگرایانکانت (یا دقیقيهباورانمشکل را در نگاه شیءيهکانتی، ریش» نومن«
کنشِ نیروها استوار سازد. شیء تنها کانونی برآمده از شناسی خود را نه بر اشیاء، بلکه بر جهان به مثابه برهمکوشد تا هستیمی

ذات و يهنیم. از سوي دیگر، بر خلاف شیء که واجد دوگانکمی» توهم«کنشِ نیروهاي موثر است که ما آن را به شکلی ثابت برهم
ست، نیرو خودش حقیقت و ذات خویش است. در نتیجه، دیگر احتیاجی به تمایز ذات و نمود، جوهر و عرض، نومن و فنومن نمود ا

شدن مل همین وجود پیدا کردن و ناپدیدنیرو چیزي جدا از اثر آن نیست و هستی آن، تماماً شا«نخواهد بود، زیرا به قول مارکوزه 
يهداشتن آن باید به صورت نمود باشد... [نیرو] نمایشی از ذات است که تنها به گونوجودجوهر چیزها نیرو است، حالتاست. اگر

یافتگی به درون خود، یا در واقع نیرو، خودش، چیزي جز این بازتاب«، روحپدیدارشناسی. یا به تعبیر هگل در 2»نمود وجود دارد
بزند تا به ذات، جوهر، شیء ود یا پدیدار (فنومن) را کنار . به همین دلیل هگل به جاي اینکه نم3»اش نیسترفع کردن تجلی

نامد که با توجه به مباحث فوق، می» پدیدارشناسی«نفسه (نومن) یا زیرنهادي در پس و پشت آن برسد، برعکس، علم راستین را فی
نیروها، شناسی خود بر بازيبتناي هستینفسه، ثانیاً با انومن یا شیء فیيهگذاشتن ایدناسی است. لذا هگل اولاً با کنارنوعی نیروش
گیري از روش دادن خود سوژه در پس پدیدارها، و در نهایت، با بردن تاریخ به ذات و جوهر جهان، توانست با بهرهثالثاً با قرار

ثابت، بلکه دیالکتیکی خاص خود، شکل نوینی از معرفت به حقیقت را کشف و افشاء نماید که دیگر نه مطلقاً ابژکتیو، جزئی و 
شود و سوژه نه تنها کاشف آن، یک کل و در قالب یک فرآیند تاریخی محقق میيهحقیقتی بیناسوبژکتیو است که تنها به منزل

آن است.يهبلکه همچنین برسازند

ساحت سیاست
اند مورد همداستانتمامی پژوهشگران در این«سیاسی هگل دانست آزادي است.يهکلید فلسفکه شاید بتوان آن را شاهايمسئله

تر از مفهوم آزادي نیست. ... آزادي در دیدگان هگل بنیان حق است، ذات روح سیاسی هگل، هیچ مفهومی مهميهکه در نظری
داند. . هگل غایت کل تاریخ جهان، غایت تکوین روح طی گذار از مراتب مختلف آگاهی را تحقق آزادي می4»است، و پایان تاریخ

.5»یافتن به موهبت آزادي استدر تاریخ جهانی ... دستوح جهانی غایت ر«

يهدهندو حل تعارض ماهوي میان آنهاست. در اینجا نیز هگل ادامه» قانون«مهم براي هگل نسبت این آزادي با يمسئلهاما 
در معناي رایج سلبی نخست، آزادي با تبعیت از قانون منافات دارد. از یک سو آزادي،يهدانیم که در وهلاخلاق کانتی است. می

. 125-124، صص 1367مارکوزه، 2
3Hegel, 1977, p. 83.

.320، ص 1391بیزر، 4
.77، ص 1385هگل، 5
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ها نیست. آن، به معناي نفی هرگونه قیدوبند و محدودیت است و از سوي دیگر، قانون چیزي جز همین قیدوبندها و محدودیت
سیاسی خویش منتقل نماید، طرحی جدید از این يهاخلاقی خویش، که البته نتوانست آن را به تمامی به نظریيهکانت در نظری

عین آزادي خواهد بود. لذا کانت د، آنگاه تبعیت از این قانون کانت نشان داد که اگر سوژه خودش قانونگذار باشبه دست داد. مسئله
و به معناي ایجابی و عملی از آن راه یابد و فراتر برود» سلبِ محدودیت«عنوان کوشید تا از معناي سلبی و لیبرالیستی از آزادي به

اخلاق را ممکن سازد. 

کید بر همین دوگانه، به نبرد با  هر دو سوي دعوا پرداخت. وي از یک سو، برآمدن استبداد مطلق از دل قوانین تأهگل نیز با 
نوع دیگري از استبداد معرفی کرد.يهفرمالیستی یا تحمیلی را مورد انتقاد قرار داد و از سوي دیگر برداشت سلبی از آزادي را ریش

شود که تحقق عینی آن دوران ترور و وحشت پس از انقلاب ه نوعی لیبرالیسم افراطی منجر میاولاً، این برداشت سلبی از آزادي ب
تنها کاري که براي این «نویسد: میپدیدارشناسی روحکبیر فرانسه و تجلی آن روبسپیر است. هگل در فصلی با همین عنوان در 

ویرانگري نیست. ... بنابراین تنها کار و کردار آزادي کلی همانا آزادي باقی مانده عملی سلبی یا منفی است؛ که چیزي جز خشم 
» يهنقط«گونه آکندگی، معنا یا محتواي درونی نیست؛ زیرا آنچه توسط این مرگ نفی شده، مرگ است؛ مرگی که واجد هیچ

ترینِ تمام ارزشیترین، سردترین، و بمحتواي خود مطلقاً آزاد است. به همین دلیل است که این مرگ خشکتوخالی و بی
اي آب ندارد. ...وحشت مرگ همانا شهود و دیدار ماهیت هاست، که اهمیتی بیش از سر بریدن یک کلم یا نوشیدن جرعهمرگ

حقيهعناصر فلسف، هگل بحثی مشابه را در پدیدارشناسی روحسالها بعد از بیان جملات فوق در کتاب .  6»سلبی این آزادي است
داند:ما از آزادي را چیزي جز خودسرانگیِ سلبی نمیکشد و تصور پیش می

شود آزادي، به طور ترین تصوري که ما از آزادي داریم، همان تصور خودسرانگی است. ... هنگامی که گفته میمرسوم«
ل دهد و آن نبود کامخواهد، این فکر، تنها، یک چیز را نشان میکلی، یعنی تواناییِ انجام هر چیزي که آدمی می

فرهنگ فکري است؛ زیرا این سخن کمترین آگاهی از آنچه که اراده را، که در خود و با خود آزاد است، یا حق یا اخلاق 
7».دهددهد، نشان میو مانند آنها را تشکیل می

امروز آن را در بخش قابل توجهی از سنت پردازد که احتمالاًخیالی نیز می-گرایی انتزاعیثانیاً هگل قویاً به انتقاد از نوعی آزادي
گري که همواره با خواب و رویا پیوند خورده است، به زعم هگل در عمل خواستار تغییر هیچ چپ شاهد هستیم. این ژست انقلابی

عناصر شگفتار خواهد انفعال و ترسش از مواجهه با واقعیت را در پس شعارهاي انقلابی پنهان سازد. هگل در پیچیز نیست و تنها می
سازد: پردازانه را برملا میستیز و پوپولیستی نهفته در پس این آنارشیسم خیالهاي قانونبا نقد این رویکردها، سویهحقيهفلسف

يهگوي این فلسفصورت خاص وجدان شروري سخن گفت که در شیوایی خودپسندانه و گزافهيهتوان درباردر اینجا می«
گوید، روح میيهنخست، دقیقاً در همان زمان که بیشترین سخن را درباريهسازد؛ چراکه در وهلبرملا مینگر، ذات خود را سطحی
برد؛ را به کار می» سرزندگی«و » حیات«قیدي تمام، کلمات برد؛ آنجا که آزادانه و با بیترین وضعیت خویش به سر میروحدر بی

را بر » ملت«و » مردم«هاي قرار دارد؛ و هنگامی که بیش از همیشه واژهترین حالتجانترین، سردترین، و بیسخنش در خشک

.73-72، صص 1391هگل، 6
.47، ص 1378هگل، 7
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اش نقش بسته، اش، که بر پیشانیگذارد. اما علامت مشخصهپایه را به نمایش میخودخواهی و غرور بیيهآورد، اعلا درجزبان می
. 8»نفرتش از قانون است

گیرد. وي بارها پندار موضع می-کل- ایجابیِ تحمیل شده از یک جزء خوداما در سوي مقابل، هگل نسبت به استبداد قانونِ مطلقاً
کند. اما برخلاف تبلیغات عمدتاً خواهیِ دولتی دفاع میبخشد، از نوعی تمامیتمتهم شده است که با جایگاهی که به دولت می

مدنی است و در نتیجه نه تحمیل شده از بالا، يهلیبرالیستی موجود، دولت هگلی برآمده از نفی دیالکتیکیِ درونماندگارِ خود جامع
استبدادي است و نه لیبرال. زاء در عین حفظ تمایزات باشد. بنابراین این دولت، نهدیالکتیکی تمام اجيهبلکه بناست تا دربرگیرند

يههاي مستقل فردگرایاناتميهمنحل سازد و نه کل را به افراد به مثاب» کل«افراد را در بناست نه به بیان دیگر، دولت هگلی
اي نیست که تمام مدرن تقلیل دهد. همین امر در خصوص روح مطلق هگلی نیز صادق است. روح مطلق هگل هیولاي بلعنده

دیالکتیکی افرادي است که بناست در عین نفی يهاین روح مطلق خود برساختکند، بلکه اتفاقاًمخالفان را در درون خود محو می
لکه از فرط یک فرد، در روح، در مقام یک کل، حفظ و حراست شوند. پس این روح، نه تنها استبدادي نیست، بجزئیتشان، در مقام

گنجد.یابد که در هیچ شکلی از دموکراسی لیبرالیستی نیز نمیاي میافتادگان، چنان گشودگیتوجه به اجزاء و برون

ها به شدت نسبت به تمام بیرون افتادگان و اقلیتروح هگلی اتفاقاًبرخلاف آنچه در یکی دو قرن اخیر به کرات گفته شده است، 
به درون ي هگل، صرفاًحساس است. به درون کشیدن یا بلعیدن آنها توسط روح، با توجه به منطق درونماندگار حاکم بر اندیشه

ز این موضع را به نمایش کشیدن جزء محذوف نیست، بلکه برکشیدن روح به سطح آن است. اگر هگل در جایی چیزي غیر ا
گذارد، باید بدون تردید ادعا کرد که در آنجا هگل از منطق آفهبونگ خود تخطی کرده است. چرا که به تعبیر هگل،می

اي است که روح در آن وجود بیرونی »خود«رفتن به درون ... [تحقق این روح] همانا تحلیلامر منفی نفیِ خود است.«
سپارد. بدین وسیله، روح، مستغرق در خویش، در شب اش را به خاطره میالب وجوديکند و قخودش را رها می

اش، [در عین حال رفع و] حفظ شده است، و این شدهما در این شب وجود خارجی ناپدیدشود؛ اور میاش غوطهخودآگاهی
وجودي جدید، جهانی جدید و –ت زاده شده اس-همان وجود قبلی که اکنون از دانش روح باز–اش وجود تغییر شکل داده

کند و به ظاهر از منابع [درونی] خویش، خود را به جدید از روح است. ... در نتیجه، هرچند این روح از نو آغاز مییقالب
گیرد که از آن آغاز کرده است. ساحت ارواح که بدین طریق در کشد، اما با وجود این، بالاتر از سطحی جاي میکمال برمی

سازد که در آن یک روح جایگزین دیگري شده و هر کدام ر زمان را برمیجهان بیرونی شکل گرفته است، نوعی توالی د
جایگاه [غالب] جهان را از روح پیشین تحویل گرفته است. هدف حرکات آنها کشف و شهود ژرفاي روح است، و این همانا 

.9»مفهوم مطلق است

مدنی يهرفع دیالکتیکی خانواده و جامعلو حاصگوید، مرادش بیش از همه، دولتی برساخته از پاییناگر هگل سخن از دولت می
دهد. به زعم وي، دولت هگلی،است. اتین بالیبار، البته با هدف نقد آن، این فرآیند را به اختصار توضیح می

اصلی این امر نیز آشکار ساختن نوعی فرآیند يهسازد. و هستدولتی است که خود را با هدف رهاسازي افراد برمی
تعلق داشته باشد. ... به » ... جماعات متکثر«دهد به میان امر خاص و امر کلی است که به فرد اجازه میوساطت دوطرفه

.101، ص 1391، در: هگل، »حقيهپیشگفتار عناصر فلسف«8
9 Hegel, 1977, p 492
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هاي اصلی و اولیه و انواع حس تعلق باید عملاً نابود گردند تا از این طریق هگل آن است که هویتيهتر، ایددقیقنبیا
هاي جزیی یک هویت سیاسی جمعی، یا شکلی از تعلق به هبه سادگی حذف نشوند، بلکه به مثابه تجلیات خاص و سوی

10یک دولت، بازسازي شوند.

بدان اشاره کرد، رویکرد آخرالزمانی هگل است.در واقع، هگل همواره توانرسد در اینجا میبه نظر میدیگري کهيهنکتهمچنین 
این منظر، هگل در برخی مواقع، از نقد خود و توان به درستی خرده گرفت که ازپندارد. میمی» پایانيهآستان«خود را در 

کننده را حفظ ماند. در واقع هرچند وي نسبت به تمام تاریخ این موضعِ نفیدادن خودش در این فرآیند نفی و اثبات عاجز میجاي
، »دهدساخته قرار میخارج از عمارتی که«کند، اما به دلیل این رویکرد آخرالزمانی، خودش را مستثنی کرده و به قول معروف می

ها و رویکردها، به محض اینکه بلافاصله بعد از بیان و نقد تمام اندیشهپدیدارشناسی روحبه همین دلیل است که براي مثال، در 
رسد، خود میيههاي مختلف آگاهی، خودآگاهی، عقل، روح و دین، به زمان و اندیشپس از گذر از مراحل مختلف روح در ساحت

رساند. اما صرف نظر از انتقاد مذکور، این رویکرد یک مزیت نیز دارد و شود و کتاب را به پایان میمی» دانش مطلق«وارد بلافاصله 
اي جدید یا در آن بخشیدنِ نوعی موضع انقلابی به هگل است. رویکردهاي انقلابی همیشه این احساس حضور در ابتداي مرحله

دهد و در تاریخ شکاف اندازد. این » رخ«اي دیگر بناست چیزي واقعا ند؛ گویی دقیقهکنرا با خود حمل می» پایانيهآستان«
هاي محرك فرد انقلابی است، چنانکه براي هگل نیز چنین است. نقل قول زیر برگرفته از یادداشتی از هگل احساس یکی از انگیزه

منتشر شد: » خاب شوندقضات دادگاه باید توسط مردم انت«با عنوان 1798جوان است که در سال 

تقدیر الهی و فراگیر جاي خود را به امید، انتظار و يهجویانه از شرایط حاضر، ناامیدي و پذیرش منفعلانرضایت آشتی«
هاي بشر دوباره زنده شده است و شور و تر در جاناي بهتر و عادلانهشهامت مواجهه با امر نو داده است. تصور زمانه

تر و آزادتر تمام قلب ها را متاثر ساخته است. ...این احساس که ساختمان عظیم نِ سرنوشتی پاكاشتیاقی براي رقم زد
قدر کورند آنان که دار است. ... چهتواند تداوم یابد، احساسی فراگیر و ریشهگونه که امروزه وجود دارد نمیسیاسی، آن

هاي بشر ندارند و یچ تطابقی با آداب و رسوم، نیازها و دیدگاهخواهند باور کنند نهادها، ساختارها و قوانینی که دیگر همی
ها پشت کردن گورکنها همچون مخفیتوانند به حیاتشان ادامه دهند. ... اینگونه تلاشروح از آنها رخت بربسته است، می

کند، بلکه اً مخفی میآنها را با شرمساري موقتيهشدها و اغراض حسابنقابی از واژگان فاخر و زیبا، نه تنها انگیزه
.11»گشایدتر میهمچنین راه را بر طغیانی بسیار عظیم

بیند و این اي حساس از تاریخ میدقیقهيهنوعی احساس آخرالزمانی در اینجا به وضوح قابل مشاهده است. هگل خود را در آستان
کند.احساس را تا پایان عمر با خود حفظ می

ما و هگل
قصد پاسخگویی گل را هنوز زنده دانست؟ این جستارتوان هآید؟ آیا میایم که آیا هگل به کار امروز ما مییدهاین سوال را بارها شن

توان ادعا کرد هگل هنوز زنده ها را ندارد، اما روشن است که با توجه به مباحث فوق، تنها در صورتی میتفصیلی به این پرسش
هاي توان نشان داد که از حیث منطقی هنوز روشرسد که چنین است. میما باشد و به نظر میيمسئلهاو هنوز يمسئلهکه است

.71، ص 1392بالیبار، 10
.56-54، صص 1391، در: هگل، »قضات دادگاه باید توسط مردم انتخاب شوند«11
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شود که در عین نفی هر دو سوي دهند و نیاز به روش نوینی احساس میموجود در موارد بسیاري ناکارآمدي خود را نشان می
يمسئلهسوژه با جهان و يهرابطيمسئلهمتافیزیک هنوز پاسخ روشنی به يهوزگرایانه راهی نوین بگشاید. در حنسبی-جزمی

سیاست، هنوز طرفینِ يهر حوزهاست. داندیشان و پلورالیستمعرفت وجود ندارد و حقیقت همچنان قربانی نبرد میان جزم
اند. در استبدادهاي بنیادگرایانهجانبه، شعارهاي انقلابی فرمالیستی و المللی، لیبرالیسم یکبینيهنبرد در عرصيهدهندتشکیل

هنوز به » نسبیاخلاق مطلقاً«و » جانبه براي قانون اخلاقیمعیار قطعیِ دگرآئین یک«يهساحت اخلاق، خلاء فراروي از دوگان
تر برقرار است واندیشستیزان جزماندیش و دینشود. در ساحت دین، همچنان نبردي جدي میان دینداران جزموضوح احساس می

توان ادعا کرد که از بسیاري هاي دیگر مانند اقتصاد، هنر و حتی فیزیک نیز قابل ردیابی است. به جرات میاین داستان در حوزه
کید بر امروز ما تأيهبان بوده است. وظیفاي است که هگل با آن دست به گریمسئلهامروز ما ماهیتاً همان يمسئلهجهات،
هگلی است. در دادن به تیغ نفیو وادار کردن وي به تن» ود ساختهبه درون عمارتی که خکشاندن وي «هگل، در عینِ يمسئله

واقع ما باید همان کاري را با هگل کنیم که او با سایرین کرده است، یعنی نقد هگل توسط سلاح دیالکتیکی خود وي. تنها از این 
کننده پیوند زد و رستگار ساخت. و تنها در مانده باشد، با حقیقت نفیناکام اي مسئلهتوان هگل را، حتی اگر در حل راه است که می

حتی «پنجمین سالگرد مرگ هگل همراه شد که: وایانی سخنرانی آدورنو در صدوبیستتوان با عبارات پاین صورت است که می
.12»ثیر خود حقیقت بودندهگل نیز مجذوب و تحت تأيهکست فلسفهاي ناکامی و شنشانه
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